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Abstract 
Undoubtedly, the problem of human beings and the recognition of his nature 
are considered to be the main concerns of Kant. This concern, before he began 
to write his critical philosophy, led him to research subjects related to human 
nature, and eventually led him to consider humanity as an answer to the main 
philosophical question. Kant distinguishes between two types of research on 
the nature of mankind: the pragmatic research that speaks of it in his 
‘anthropology from a pragmatic point of view’, and transcendental research 
that is called ‘transcendental anthropology’, a term that he did not explain in 
any of his works. But what does Kant mean by this term and what does this 
concept mean about humans? In this article we are trying to examine two 
aspects of the term, the anthropological and transcendental, to clarify Kant’s 
mind and verify his definition of the human being. This study shows that Kant 
tries to examine the mental faculties of human beings to understand a priori 
what can be achieved about him. This study shows that, first, man is nothing 
but the origin of the laws of nature and can understand the fundamental laws 
of nature. Secondly, what to do is the moral law imposed upon him by his wit. 

And finally, what would have hoped is nothing more than that he realizes his 
ends through moral law and changes the natural world into the moral world. 

Keywords: human being, transcendental, cognition, volition, feelings. 
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 استعلایی کانتشناسی انسان

  دکتری فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانآموخته دانش ∗ سمیه رفیقی

 ایران ،استادیار فلسفه دانشگاه تبریز، تبریز ذوالفقار همتی

 چکیده
شناخت ماهیت او از دغدغه     بی سان و  سئله ان سوب می   تردید م صلی کانت مح شود. این دغدغه،  های ا

به تحییق در موضفففو ار مرتبا با    که کانت نگارش فلسفففاه اندیادی خود را شفففرو  کند، او را         پیش از آن

سان        شد تا او ان سرانجام با ث  سوق داد و  سان  سخ    ماهیت ان سی را پا ساه    شنا صلی فل سؤالار ا ر نظر د گوی 

 شفففودژ پژوهش پراگزاتیکی که درکانت میان دو نو  پژوهش در باب ماهیت انسفففان تزایا لامی می       بگیرد.

کند و پژوهش اسفففدی یی که با  نوان آن صفففحبت می خود درباره «شفففناسفففی از منظر پراگزاتیکیانسفففان»

کدام از آثار خود توضففین نداده کند؛ اصففح  ی که آن را در هی از آن یاد می« اسففدی یی شففناسففیانسففان»

 میاله این گوید؟ درمیاز این اصففح چ سیسففت و ایی این مادوم درباره انسففان سه  اسففت، اما منظور کانت

نت از این تندا منظور کانه شناسی و اسدی یی،    انسان  یینی دو وجه این اصح چ،  بررسی  درصدد هسدیم تا با  

ین محالیه آید، روشفن نزاییم. ا کنیم، بلکه تیریای که از این طریق، از انسفان به دسفت می   را تبیین اصفح چ 

ی انسان را به اهنشناسی اسدی یی با اسدااده از پژوهش اسدی یی، لوای کانت در ایی انسان دهد کهنشان می

شینی  سی کرده و می  نحو پی سان سیای        برر ساس، از منظر او اولاً، ان سد. بر این ا شنا شد تا او را از درون ب کو

تواند بشففناسففد، لوانین بنیادین طبییت اسففت. ثانیاً، آنچه باید انجام  آنچه می لوانین طبییت نیسففت و جا مبدأ

ند تواشففود و درندایت آنچه میی خودش بر او تحزیی میتبییت از لانون اخ ق اسففت که توسففا  ی  دهد،

در جدان طبییی  را خود تواند از طریق لانون اخ لی اهدافمی بدان امید داشففده باشففد جا این نیسففت که  

 بخشد و آن را به جدان اخ لی تبدیی کند. تحیق

  .انسان، استعلایی، شناخت، اراده، احساس :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه
یق  تحی یکی از موضففو ار مورد  له کانت، انسففان و شففناخت ماهیت او بود. او  تردیدبی

کونیگسبرگ در   دانشگاه درباره انسان و ماهیت او را از هزان اوایی دوران تدریس خود در  
به بید و تا زمان بازنشففسففدگی خود از سففزت اسففدادی    5551و از سففا   شففرو  5511سففا  

سبرگ، به ارامه     شگاه کونی سان دارهادرس گادان سی پرداخت و    یی در باب ان  ازآنسپشنا
ییق و تدریس  ، تحدروالعمندشر نزود.  « شناسی از منظر پراگزاتیکی  انسان »کدابی را با  نوان 

زمان  آغاز و هم 5551 دهه در او اندیادی تحو  و فلساه  پیش از شناسی  انسان  نهیدرزمکانت 
ا ث    له کانت به مب. بود ادامه یافده اشاندیادی اثر سففه ساپ اندیادی و با رشففد فلسففاه 

  سفففؤا ی اخ ق خود، درس گادارها  کم تا آنجا پیش رفت که او در     شفففناخدی کم انسفففان
 ژفلساه، یینی اصلیسؤا  سدارمی را به سه 

 ؟بدانم توانممی سه( 5 
 ؟بکنم باید سه( 2 
 ؟  باشم داشده امید سه به( 1 

سان »افاود،  ست؟  ان سان که  کرد اد ا و «سی سی   ان سخ پ سؤالار  این یتزامبه باید شنا  ا
  5(.Kant,1997: 458) دهد 
سان  اهزیت ، ا نیباا سی  ان شت  از برخی از توانمی برای کانت را شنا   شر مند هاییاددا
شده  سی  بین ،5551 سا   به تأملی در او. دریافت 5571 تا 5551 هایدهه در طی او ن   که ک
شی    هک کسی  و نامدمی «سیک پی  دانش» را آن دارد و مخدلف موضو ار  در گسدرده  دان
 شودژ  می لامی تزایا دارد، اندیادی فلساه از گرفده نشئت بصیرتی

بیدی آن اسففت که سففیک پ را به  اینجا نه گسففدره دانش، بلکه رویکرد ت »
 و یی  شفناخت  بلکه. نیسفت  کافی بسفیار  دانسفدن  لوم   ا نیبااآورد، وجود می
  (.Wilson,2006: 118« )اسدی یی شناسیانسان است؛ اهزیت اما  فاهزه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شیوه   5 ست و در آن، به ترتیب نام  انجام APAارجا ار میاله به  صاحه اکر      گرفده ا شزاره  سنده، تاریخ ساپ و  نوی

 شده است.  
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نامد و در  می 52«شففناسففی اسففدی یی انسففان»کانت در این تأمی شففناخت لوای انسففان را 
ضین آن فیا به بیان این نکده اکداا می  سان تو سدی یی هزان     کند که ان سی ا شناخت    » شنا

دانش طبییت، بلکه ادبیار، الدیار،  یوق  تندا هندسه و نه»تواند است که می«  یی و فاهزه
از آثار خود توضففین بیشففدری درباره   کدام یه(، اما کانت در Ibid« )و اخ ق را نید کند

دهد. در این میاله خواهیم کوشفففید تا با اسفففدااده از تأکید کانت بر این امر که  آن ارامه نزی
ز وجوه ا هرکداما توصفیف او از  شفناسفی فروکاسفت و نی   انسفان توان به تزامی فلسفاه را می 

ساه  سدی یی، بدره بگیریم تا نه  مثابهبهاش فل صح چ را توضی  ا ن دهیم، بلکه  تندا بدوانیم این ا
 .میابیدستآورد، به شناخدی که کانت از طریق این اصح چ از انسان به دست می

 لیسففمآایده» آموزه به آن اسففدحکام اثبار و جدان از ما شففناخت تبیین برای که کانت
  که است  وربا این بر و داندمی اسدی یی  را فلساه  خاص پژوهش شود، می مدوسی  «اسدی یی 

 او. ست ا اسدی یی  کند، بررسی  را اشیاء  از ما شناخت  کلی شرایا  ایگااره یا پرسش  اگر
  اشففیاء هب کهآن از بیش آنژ »کندمی تیریف سنین را اسففدی یی محض  یی نید ابددای در

شغو   شد،  م شیاء  از ما شناخت  نحوه با با شین  نحو به که جایی تا ا شده  امکان پی شند، ب دا   ا
   وزه و ماهیت درباره است  اینظریه او آلیسم ایده» ،. دروالع(A43/B25) «دارد سروکار 
 (. Alison,2004: 25) «شناسدمی را اشیا آدمی اهنها آن ایی که شرایحی

سدی یی در   شناخت بدره می او از پژوهش ا گیرد اما در تبیین خود از  یی  زلی تحلیی 
ای  هکند. پس خواهیم کوشید تا با تیزیم این روش به  وزه ای نزیو لوه  کم به آن اشاره 

تندا ساخدار پیشینی شناخت، بلکه ساخدار پیشینی اراده و ا ساس        شناسی نه  اخ ق و زیبایی
 را نیا بررسی کنیم.

صح   شناخت          وجه دیگر این ا ست. کانت بر این باور بود که  سان ا شناخت ان ضزن  چ مد
 Van deهای اهنی ماهیت او اسفففت )کامی انسفففان مسفففدلام بررسفففی وجوه تجربی و جنبه

pitte,1971: 81 ی انسان  های تجربشناسی از منظر پراگزاتیکی به جنبه  (. او در کداب انسان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سخ کانت به این    5 ست که پا سان  »، یینی، سؤا  البده توجه به این نکده لازم ا ست؟ ان شکیی   های مخداز بخش« سی لای ت

جنبه   شود. در میاله  اضر فیا ی   شناسی اسدی یی، تجربی، پراگزاتیکی و اخ لی او می   شده است که شامی انسان     
  شود.شناسی اسدی یی بررسی میاین پاسخ، یینی، انسان

2 transcendental anthropology  
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  ر الا کانت،ازنظر کند. در سه نید، لوای اهنی انسان را بررسی می    کهیدر ال،  5پردازدمی
  اهن از وجدی هر. شود می تیسیم  ا ساس لذر و ألم  و اراده شناخت،  جاء سه  به انسان  اهنی
  ییشناسا   لوه. ودش می توصیف  مدزایای شناخدی  لوه توسا  که است  پیشینی  اصلی  تابع انسان 
  در بردکار با که «مندیلانون» آن بر  اکم پیشففینی اصففی و اسففت فاهزه شففناخت، با مرتبا
  روکارس  انسان  اراده با نیا  یی. دهد پاسخ  «بدانم؟ توانممی سه»سؤا    به تا کوشد می طبییت
صی  طریق از و دارد شینی  ا س  «بکنم؟ باید سه»سؤا    به آزادی  وزه در «غایی هدف» پی   خپا
صی  و پردازدمی آدمی ا ساس  به نیا  کم لوه. دهدمی شینی  ا   کم ا آن بر «مندیغایت» پی

شناسی اسدی یی این است      توان گات، هدف کانت از انسان می پس(.  5155ژ55است )کانت، 
 که از طریق تحلیی ماتیدم لوه شناخت انسان، او را بشناسد.

 تواند زمینه مناسففبی را برایتوان گات شففناخت اسففدی یی انسففان میبر این اسففاس، می
ناسی   ش او فراهم آورد. کانت در انسان  دیدگاه کانت درباره انسان در آثار اسدی یی  بررسی  

 ،دروالعکند. ی بررسففی  الار روانی انسففان، او را از درون محالیه میجابهاسففدی یی خود 
سان  ضابحه         ان ست که تبییناتی  شناخت درون آدمی ا سدی یی  سی ا   ازآنچه مند و درونیشنا

د، دهند سگونه باید اندیشففیدهد؛ تبییناتی که نشففان میباشففد، ارامه میتواند آن انسففان می
از نیدهای کانت را      هرکدام شفففناخدی  ا سفففاس کرد و اندخاب نزود. در ادامه ابیاد انسفففان    

 کنیم.بررسی می

 شناسی استعلايی شناخت. انسان1
 زق   به یابیدست»کندژ کانت در نید  یی محض، یکی از لوای خاص آدمی را بررسی می

او در این   (.A xvi« )نامیم... و تییین لوا د و مرزهای کاربرد آنای که آن را فاهزه میلوه
د و هم  کند، تبیین کن زی می هاآنآید تا هم لوانینی را که فدم محابق با نید درصففدد برمی

آید. بر این   هایی را که با ر ایت این لوانین برای شفففناخت انسفففان  اصفففی می         محدودیت  
کند که مسففدلام ا کامی پیشففینی،    اسففاس، کار خود را با اشففاره به مدافیایکی شففرو  می   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضین  در 5 س  میدید کانت گات باید تأمی این تو شد  برای دیگر  لوم اگرسه تا سان  کزا  و ر  اما ارند،د ضرورر  ان

سان  غایی اهداف  لوم این کهییازآنجا   داتیموجو بهها آن شوند می با ث کنند،نزی بیان تأملی  کم طریق از را هاان
سان  او. شوند  تبدیی( سشزی  ت  غو  نو ی) سیک ب  به خودش لو  به یا و یبیدت  سی   ان سدی یی  شنا  برای را ا

 داند.می ضروری هاانسان بیدیت  جنبه اص چ
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اد اهایی بنیادین درباره جدان محرچ       ها آنضفففروری و تألیای اسفففت و با کنار هم ندادن      
ای   کم تألی »کندژ  کلی نید  یی محض را نیا محرچ می   سفففؤا شفففود. این مدافیای ،   می

کوشففد تا به می سففؤا (. کانت در پاسففخ به این B 19« )؟پذیر اسففتپیشففینی سگونه امکان
ای سه   یی و فاهزه رها از هر تجربه»پاسففخ دهد و دریابد که « توانم بدانم؟سه می» سففؤا 

سد  سیاهایی را و تا سه  دی می شنا سدی یی     پس(. A xvii« )تواند ب شناخت ا او از طریق 
سان، از مدافیایکی دفا  می  ضزن ا کا ان ست   کند که مد شینی درباره ماهیت جدان ا و  می پی

 کند.ندد که  وزه سنین اد اهایی را مشخص میشناسی را بنا میمیرفت
پاسففخ کانت به پرسففش امکان شففناخت تألیای پیشففینی منور به تصففوری از مدافیای     
ست. او از هزان ابددای نید، مدافیای         زیرمجزو ه منالهبه سان ا سدی یی ان شناخت ا ای از 

 دهدژمحور خود را نشان میانسان
رض، تزامی  فشد شناخت باید محابق با اشیا باشد، اما بر مبنای این پیش    تاکنون فرض می

 بار ی برای پس. رسففدنزی ییجابه هاآن درباره پیشففینی ها برای دسففدیابی به امریت ش
  مدافیایکی امیمس  باشند،  ما با این فرض که اشیا باید محابق با شناخت   تا بکوشیم  دهید اجازه

 (.B xviرا بددر بررسی کنیم )

هد، پیش              ی  لرار د دافیا خت انسففففان را محور م نا که شففف نت برای این های   فرضکا
در شفففناخت ا کام باید محابق با جدان باشفففند، نید  هاآنهای پیشفففین را که طبق مدافیای 

ند. او اد ا می   می که این پیش   ک ند  فت را در    ک کان پیشفففر نامزکن      فرض، ام ی   دافیا م
آنکه   یجابهکوشففد برای نشففان دادن امکان ا کام تألیای پیشففینی،  ، میرونیازا سففازد.می

 را محابق جدان  ینی بداند، جدان را محابق با ساخدار شناخدی ما در نظر بگیرد. ما شناخت
  توسا ه ک فیا  جاژ است  یافده تشکیی  جاء دو از ا یان درباره انسان  اندیشه  کانت، ازنظر

اندیشه  »بندژ یاها به ا یان تیلق میاندیشیم و جاء منایی که توسا آن اندیشهاشیا می درباره آن
(. شففناخت  A 50/B 74« )بدون محدوا پوچ و توخالی اسففت و شففدودار بدون مااهیم، نابینا

س از طریق کاربرد مااهیم  هاآنجدان  ینی مسدلام دریافت شدودار از جدان و پردازش    .  تا
مکان  دهد که اتزایا بین شدودار و مااهیم را به دو لوه  ساسیت و فاهزه انسان نسبت می       او

شینی است و هم از تحلیی مادومی صرف فراتر می    شناخدی را فراهم می  ود.  رآورند که هم پی
ای دارد که جدان باید محابق با آن باشفد. او زمان و   دی لوه منایی انسفان نیا سفاخدار پیشفینی   

وانیم  تدهند؛ نه میداند که شدودار تجربی انسان را تشکیی می   ا شدودار محضی می  مکان ر



 127 |سمیه رفیقی و ذوالفقار همتی 

 
 

ی و غیرمکانی به دست آوریم و نه درباره ا یان خارجی بدون توجه   زمان ریغشناخدی از جدان  
 (.A 30/B 46) هاآنبه ساخدار زمانی و مکانی 

ی که  تجربه دارد؛ میولاتفاهزه، نیا سون  ساسیت، ساخدار پیشینی و  ناصری میدم بر       
  -به شدودار تجربی با ساخدار زمانی   هاآنبخش ا کام هسدند و با اط ق  صورر ضرورر  

توانیم سیای را جا از طریق این سففاخدارها  یابیم و نزیمکانی به شففناخت اشففیاء دسففت می 
 یشود که مدیلیار تجربه مزکن سیای جا نزودها بشناسیم. کاربرد این ساخدارها با ث می   

 صرف نباشند.
شففینی  پی مکانی به شففزاری از اصففو  تألیای  -کاربرد میولار به شففدودار تجربه زمانی

ای در طبییت بر طبق لانون  لیّت     این اصفففی که هر  ادثه     هزچونانجامد،   درباره جدان می  
کانت جدان محابق اصفففولی اسفففت که از طریق فاهزه آدمی بر طبییت             ازنظردهد.  روی می
شناخت نظری طبییت را در خودمان    بنابراین می شود، تحزیی می توانیم بگوییم اصو  بنیادین 
 (.A 127« )آمیا به نظر برسد... فدم خود منشأ لوانین طبییت استشاید اغراق»داریم، 

کانت با ارامه دلایلی درباره ضفففرورر زمان و مکان و میولار، فیا ا کامی تجربی            
سان محرچ نزی    شناخت ان سان   کند؛ بدرباره  سده بر ان س     لکه با تأکید پیو سی ا دی یی، از شنا

های شففناخت ییینی، شففرایا ضففروری فرضکند پیشنگرد و اد ا میدرون به شففناخت می
توانیم اد اهایی   می که ییازآنجا آورند.  امکان تصفففدیق ا کام درباره جدان را فراهم می      

  هایی منسففجمدر شففناخت موجه درباره ا یان داشففده باشففیم، باید کثرار مخدلف شففدود را 
ها توالی  ینی هسففدند، باید میولاتی  ای از این شففناختپاره کهییازآنجادهی کنیم. سففازمان

ق با کنیم به کار بریم. اشیا باید محاب سون  لت و میلو  را برای ساخدار جدانی که تجربه می 
این امر هم شففرایا  شففوند. ی  شففی بر ما نزودار می مثابهبه هاآنشففرایحی باشففند که ایی 

(. این  Alison,2004: 126محور شناخت را )دهد و هم الگوی انسانشناخت را نشان می 
ها شففناسففندگانی آزاد، اما محدود باشففند که ا یان را از طریق   شففود تا انسففان امر با ث می

در  هاآناند، بشففناسففند.  میولار فاهزه  ینیت یافده بر اسففاسشففدودار زمانی و مکانی که 
سیت و         و سده به  سا شینی موجوداتی محدود هسدند واب زه امکان تجربه و ا کام تألیای پی
 شوند.مداکرانی آزاد و خودانگیخده محسوب می وجودنیباا

  یاری یکدیگر جدان   کانت با تحلیی روشفففی که بر طبق آن  سفففاسفففیت و فاهزه با هم          
جربی  نی خاص که جدان تدهند و دفا  از سندین اصی پیشیپذیر را شکی میتجربی شناخت
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؛  کندیرا تکزیی م« توانم بدانم؟سه می» سؤا  باشد، بخش نخست پاسخ     هاآنباید محابق با 
سان  شامی می       اما ان شناخت دو  امی دیگر را نیا  سدی یی  سی ا شود. نخست، کانت در    شنا

دافیایکی  لوم طبییی اد ا می      بانی م ند  م ی  طبییی را پیش   »ک دافیا رض  ف لم طبییی، م
، بلکه  کند پذیر می لوانینی اسفففت که مادوم طبییت را امکان    »تندا شفففامی    که نه  « گیردمی
شی خاص ارتبار دارد میسنین لوانینی را در برهم   «گیرد که با ماهیت خاص این یا آن نو  
(Kant,2002a: 184          شی ساس رو سام را بر ا ست که اج سان به نحوی ا (. ماهیت اهن ان

سد و این  خاص می شان         شنا ست. این امر ن شینی خود اجسام ا صو  تألیای پی دهد یم شیوه ا
 :Frierson,2013شفناسفی اسفدی یی اسفت )    که  دی اصفو  فیای  نیا جامی از انسفان  

14.) 
شففود. کانت در آنجا به  یی آدمی  امی دیگر در بخش دوم نید  یی محض محرچ می

  5نامشفرور هایی اسفت که شفناخت را با جسفدجوی امر    آ گر ایدهکند که  رضفه اشفاره می 

کند. اگرسه  یی، انسففان را با جسففدجوی امر نامشففرور به یادگیری بیشففدر در باب تنظیم می
؛ است  یافدنیکند که امر نامشرور دست  دهد، این توهم را نیا به او تلیین میجدان سوق می 

توسا صور شدود و فاهزه آدمی،     کانت این امور نامشرور در جدان شکی گرفده   ازنظراما 
 جایی ندارند.

ای برای درک مادوم انسفففان کاندی ضفففرورر دارد.  یی در تبیین  اینجا اشفففاره به نکده
  اما کانت وجود سنین   ؛ باید که فوق او هی   لیدی لرار ندارد     لیت، خود را  لت آزادی می  

ند بخش دیگری از  یپذیرد. بحثی درباره آزادی م   لت آزادی را در جدان طبییی نزی   توا
ضرورر  « انسان سیست؟  » سؤا  فلساه اسدی یی را برجسده سازد که برای درک پاسخ او به      

شناسی کانت،   وه بر نیش مثبدی که در ایجاد مدافیای  مسدحکم  لزی دارد، دارد. انسان
جه » با این لوه نزی   ندی های تج ای غیر ادی نیا در پی دارد... یینی  به مز توانیم از مرز کن ر

توانیم ا کام پیشفففینی درباره ا یان تجربه مزکن صفففادر      (. اگرسه می B xx« )فراتر رویم
ناپذیر تیزیم دهیم. کانت سنین سیاهایی را       را به اشفففیای تجربه     ها آنتوانیم کنیم، اما نزی 

و کند  نامد، مدزایا می   می 1«فنومن»را از مدیلیار تجربه مزکن که     ها آننامد و   می 2«نومن»
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5Unconditioned 

2Noumena  

1 Phenomena 
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دهد که شفففناخت انسفففان فیا به ا یان تیلق در تزامی تبیین اسفففدی یی شفففناخت تذکر می
را اد اهای  نامد، زیمی« رمالیسم تجربی »ناسه. او این دیدگاه خود را  گیرد نه به اشیای فی می

این اد اها محدود به جدان تجربی   کهییازآنجااما ؛ کننداو درباره جدان تجربی صفففدق می
 نامد.یم« آلیسم اسدی ییایده»گویند، آن را ناسه نزیای درباره اشیای فیهسدند و سی

گاه             ید مه د نت در ادا کا ید گات،  با ید         در مورد آزادی  تأک یت  باره  ل های خود در
اما در ادامه  ؛ورزد هر تغییر  ینی در جدان باید ندیجه  لیدی محابق با لوانین طبییی باشفففدمی
راسففدین اسففت که بگوییم هر میلولی در جدان یا باید از طبییت   ایآیا این گااره»پرسففد می

شئت  ست که هر دوی   ن و  ای مدااور در ی در رابحه هاآنبگیرد یا از آزادی؛ آیا سنین نی
سدی یی،     (. با توجه به ایدهA 336/B 564« )زمان وجود دارند؟هزان رویداد هم سم ا آلی

نو  مدااوتی از  لیت، آزادی، باشد که در سحن     تواند مانع ظدور لیّت  اکم بر جدان نزی
 کندژناسه  زی میاشیای فی

 زانا زالدر میام فا ی جدان محسوس نخست شخصیدی تجربی داریم که از طریق آن،     
 لرار دند، هسففف طبییی لوانین با  محابق  ظدوراتی که  ظدورار آن در ارتبار با دیگر   مثابه  به 
ه منال به ا زا  آن  یییت  لت تزامی در که  ی نی شفففخصفففیدی... دیگر... و گیردمی

  [ربیای تجشی ]گیرد و خود ظدورار است. اما تحت هی  شرایحی تابع  ساسیت لرار نزی    
 .(A 539/B 567نیست )

ا از  آورد ت تزایا بین شفففخصفففیت تجربی و  ی نی این امکان را برای کانت فراهم می       
 ابع هی   لت دیگری نیسفففت که بر طبق لانون    لیدی که ت  »دفا  کند،   « آزادی اسفففدی یی»

ها در میام شففی  توان انکار کرد انسففان(. نزیA 533/B 561« )طبییت آن را محدود کند
شخصیدی  ی نی دارند که     فی سه،  شخصیت  ی نی      ازنظرنا ست، اما این  سدی یی آزاد ا   ا

کانت از  ن است. دهد که تابع لوانین  لی  اکم بر جدااساس شخصیدی تجربی را شکی می    
ذارد، گکند که تیین  لی پیشففین  اکم بر جدان را از اراده کنار میآزادی طوری دفا  می

شینی        سان در میام جامی از این جدان تابع  لی تجربی پی اما از سوی دیگر میدید است که ان
آزاد را  ناسه دهد که شی فی آلیسم اسدی یی کانت این اجازه را به او می  ، ایدهدروالعاست.  

در  آورد تارمالیسففم تجربی این امکان را فراهم می  ا نیدر اسففاس جدان تجربی بداند و 
 درون این جدان تجربی، به  لیدی میدم بر لوانین تجربی لامی شود.
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شففود. گروهی از ماسففران میدیدند کانت لامی به  این دیدگاه کانت به دو نحو تاسففیر می
شیای فی    دو جدان مدافیایکی مدزایا ست؛ یکی جدان ا سه و دیگر جدان پدیدارها. اول ا ی نا

های مدیین را و اولی مبنای دومی اسفففت. گیرد و دومی انسفففانمیهای آزاد را در برانسفففان
وان به آن تگروهی دیگر بر این باورند که کانت لامی به ی  جدان است که به دو شیوه می  

ا یان تجربه مزکن دانست و یا انداا ی لابی تاکر.  ای از توان مجزو هنگریست. آن را یا می
ه که ب  اما نه زمانی   ؛ اگر به شفففیوه نخسفففت به جدان بنگریم، جایی برای آزادی وجود ندارد      

شود؛ زیرا اخ ق به انسانی آزاد نیاز دارد. جنبه تاکرپذیر،   شیوه دوم درباره آن اندیشیده می  
،  دانیم. بنابراینیق آن خودمان را مسئو  می دهد که از طرمحدوای بید  زلی را به دست می 

لزی اما از دیدگاه  ؛ اگر انسفففان را از  یث فا لیت او در نظر بگیریم، باید او را آزاد بدانیم
سوب کنیم. کانت پس از بیان اینکه    باید هر سیای را در جدان و  دی خودمان را مدیین مح

ی ناس و ناپذیررباره اموری سون خدا، فناتبیین او از شففناخت مانع ارامه دلایی مدافیایکی د
سیار مدم دارد،    »افاایدژ شود، می آزادی می   محضبهدر  یییت این نید پیامدی محصی و ب

محلیاً ضففروری برای  یی محض وجود دارد )کاربرد اخ لی(    زلی اینکه دریابیم کاربرد
 B) «گسدرانددان  س میمرزهای خود را به فراتر از ج ناپذیریاجدناب نحو  یی در آن به

xxv یا آن یان می     (.  یدها ب زان            »دارد، سه ب تا جایی برای ای ید شفففناخت را محدود کنم  با
تندا برای بیان اد اهایی  شففناسففی اسففدی یی شففناخت نهکانت از انسففان (.B xxx« )بگشففایم

میرفدی درباره ماهیت شفففناخت، بلکه اد اهای مدافیایکی درباره ماهیت جدان اسفففدااده                    
سنین اد اهایی محدود به ا یان تجربه مزکن هسدند، جایی را برای  کهییازآنجااما ؛ کندمی

شففناسففی اسففدی یی او  گشففاید که آن را در بخش دیگری از انسففان اد اهای غیرتجربی می
توان یافت؛ تحلیی اسفففدی یی اراده که در آن اخ ق نیشفففی غیرشفففناخدی برای  یی در می

 گشاید.هدایت زندگی انسان می

 شناسی استعلايی اراده. انسان2
  «سه باید بکنم؟ سفففؤا »، به بررسفففی «توانم بدانم؟سه می» سفففؤا به  کانت پس از پاسفففخ  

کند. او در  پردازد و توجه خود را بر انسفففان در میام فا لی آزاد اما محدود میحوف می      می
 اکم بر  زی انسففان،  کند و درباره هنجارهایاین بخش نیا انسففان را از درون بررسففی می 

ها را کند و از این طریق اد ای آزادی انسففانمی تحییق امکانشففانو شففرایا  هاآنماهیت 



 121 |سمیه رفیقی و ذوالفقار همتی 

 
 

 پذیر اسففت، بلکه والیی بودن دهد سنین آزادی امکانتندا نشففان می کند؛ زیرا نهتکزیی می
 کند.آن را نیا اثبار می

او، اراده دو  ازنظراخ لی است.  5الاامها مبدنی بر ماهیت برهان کانت برای آزادی انسان
ه  پرسد س ی که میهرکس شود. نخست،   ها مربور میخصیصه مدم دارد که به آزادی انسان   

های انسففان ایی (. تزامی اندخابKant,2002b: 64« )باید خود را آزاد بداند»باید بکند، 
ابد، رفداری تیین ی اهانگی تواند توسففا هی اراده نزی»گیرد، زیرا مادوم آزادی صففورر می

(. Kant,1998: 24« )مگر اینکه انسان آن انگیاه را به اصو  رفداری خویش ضزیزه کند   
ه  شفففوند و بایسفففدی پیش از اینک    دلایلی برای  زی  یان می   مثابه  به ها  ، تزامی انگیاه دروالع

 های  زلی خود افاود.برانگیخده شوند، به برنامه
«  ند امری والیی اثبار ک  مثابه  به آزادی را »تحلیی ندواند   اما کانت نگران اسفففت که این      
(Kant,2002b: 64و بدین منظور می )  اراده آزاد و اراده »که کوشفد تا با نشفان دادن این

و به این   هسففدند آزاد هاانسففان کند اثبار (Ibid« )تابع لوانین اخ لی یکی هسففدند و هزان
کند تا درباره اصففی والای را محرچ می« رفشففناخت  ی نی اخ لی مدیا»منظور، مسففئله 

صیصفه        صی والای اخ ق، بر دو خ اخ ق تحییق نزوده و آن را اثبار کند. او برای تییین ا
  . براهین اخ لی به ایندشیکلشفودژ اسفدی   آن از امیا  و   اخ لی مدزرکا می 2«بایسفدگی »

صادفی خواهان   طوربهشوند که با اموری که  دلیی از دیگر براهین مدزایا می سدیم،    هاآنت ه
این   گیریم برای ماشین خود بناین بخریم، به این دلییارتباطی ندارند. مث ً، ولدی تصزیم می

  نیسننیااما الاامار اخ لی   ؛ رسفففاند دهیم که ما را به اهداف مدنظرمان می      کار انجام می  
ایا میان رد. کانت این نکده را با تزپیروی ک هاآناز  جشففانیندانیسففدند و باید بدون توجه به 

 هانآ، که  اوی دسدورانی است که برای دسدیابی به هدف خاصی باید تابع      1«امر مشرور »
شففیم.  با هاآندهد که دسففدوراتی اخ لی هسففدند که باید تابع  نشففان می« امور محلق»و  بود

ستژ  کانت اد ا می س »کند لانون اخ ق، کلی ا اخ لی   رازنظونی که ی باید بپذیرد لانهرک
شد         شده با ضرورر محلق دا ست ... باید  شده ا کند  ا رود که ادو تا آنجا پیش می« پذیرفده 

ار  ها ا دبار ندارد، سنین نیست که موجود این دسدور که نباید دروغ گات فیا برای انسان  »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5Obligation   
2 Ought 

1 Hypothetical Imperative 
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شند    شده با ست که ب   Ibid,5« ) الی دیگر ا دنایی به آن ندا سئله کانت این نی اید هزواره  (. م
او اخ ق کلیت دارد، زیرا اگر از الاام آن آگاه  ازنظرای یکسففان رفدار کرد، بلکه به شففیوه

 ی ا دبار دارد.هرکسیابیم که برای لانونی اط   می منالهبهشویم، از آن 
با توجه به این ویژگی اخ ق، شاید دسدیابی به فرمولی کلی در  یحه آن امری نامزکن     

توان درباره اخ ق گات این است که نه از تزای ر و نه از  . اگر تزامی آنچه میبه نظر آید
اما  ؛توان اصففلی کلی برای آن ارامه دادگیرد، پس نزیمی نشففئتخصففایص محدزی انسففانی 

تواند منشفففأ لانونی باشفففد که   ها بر محدوای لانون اخ لی می کند محدودیت   کانت اد ا می   
 برگیردژاصی بنیادین اخ ق را در 

شامی می      کهییازآنجا صی رفداری را  ضرورر ا ه  شود ک امر محلق   وه بر لانون تندا 
نیسففت که آن را محدود کند، پس  شففرطی شففامی هی  لانون محابق با آن لانون اسففت، اما

یی  تنداهبمحابق با آن باشففد و این انحباق  اصففی رفدار که ماندنزی بالی سیای جا کلیت آن
محلق  تندا ی  امر بنابراین،. کندمی  رضه  ضرورر مثابه بههزان سیای است که امر محلق  

  هزچون زمان هر بدواند در تو اراده  کم که وجود دارد و آن این اسفففتژ سنان  زی کن
 (.Ibid: 37گذاری کلی پذیرفده شود )ی  اصی در لانون

ست   ا امر محلق مدیینی شوم، می آگاه آن از خود در تأمی با درنگبی لانون اخ لی که 
  یهرکسففف  زی مبنای بدواند ا زالم مبانی که تندا به نحوی  زی کنم خواهدمی من از که

شففود  زی به طرییی اسففت که برای هزگان  خواسففده می یطورکلبه آنچه .محسففوب شففود
ی بر  ز  ا دبار داشفففده باشفففد. ارتبار این لانون با اراده هزان الاام اسفففت که محدودیدی را           

، بنابراین ؛ کند، اگرسه این محدودیت تندا از آن  یی و لانون  ینی آن اسفففت         تحزیی می 
شففود اما مجبور نیسففت و انسففان درندایت آزاد اسففت که لانون اخ لی را   اراده محدود می
 (.Van de pitte,1971: 53بپذیرد یا نپذیرد )

ه دلیی  ها بکندژ انسانتیریف میخصایص اراده انسان دوباره  بر اساسکانت امر محلق را 
کنند. لانون اخ لی توسا اهداف خاصی    اهداف مدیدد از لوانین  زلی مدزایای تبییت می

اسفففه و نسیای که وجود فی»کندژ یابد، بلکه خود هدف مشفففخصفففی را تییین میتیین نزی
نی  رفداری میی تواند مبنای لوانین   ناسفففه میارزش محلق دارد، سیای که در میام هدف فی   

یابد و این امر روش   (. کانت سنین هدفی را در انسفففان می    Kant,2002b: 48) «باشفففد 
سنان  زی کن که از »دهدژ جدیدی را برای توصفففیف امر محلق مدیین در اخدیار او لرار می
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شخص دیگری در میام هدف فی    سانیت سه در مورد خودر و یا هر  سه بدره بگیری نه  ان نا
دهد، نه ها را در مرکا اخ لیار لرار می( این فرمو  جدید، انسففانIbid: 49) «سون اباار

رد، بلکه  گیمی نشففئتشففناسففی اسففدی یی اراده  فیا به این دلیی که لانون اخ لی از انسففان
هدف غایی اخ ق سیای جا انسففان نیسففت. کانت در مبانی اهزیت انسففانیت را سنین نشففان 

و این امر « داردناسففه  رضففه میهدف فی مثابهبهخود را بالضففروره وجود  انسففان»دهدژ می
هر  پس(. Ibid« )این اصففی صففرفاً اصففلی اهنی برای ا زا  آدمی اسففت»دهد که نشففان می

هایی ضففروری اما اهنی برای اندخاب دارد و بر این اسففاس لازم گری، ارزشانسففان اندخاب
 گذارد.های دیگر نیا ا درام بنهای انسااست که به توانایی

ناسی  ش افااید که بر غنای انسان سرانجام، کانت صورر دیگری را به امر محلق مدیین می  
سدیی می    سدی یی افاوده و دفا  از آزادی را ت ست که خو   »کندژ ا سان تندا تابع لوانینی ا د  ان

(. کانت این  Ibid: 50« )کند... او موظف اسففت تندا بر طبق اراده خود  زی کندتییین می
سازد که این امر به  نامد و خاطرنشان می می 5«خودآمینی»ابسدگی به  وامی بیرونی را   دم و

اگر لانون  سپمینای تزرّد از لانون نیست، بلکه باید هزواره بر طبق لانون اخ ق رفدار کرد. 
ست،  امی بیرونی نزی   سدیی از امیا  ما ا شد. ب  اخ ق  یییداً کلی و م شأ اراده با رای تواند من
که   گذاری باید توسففا لوانینیاینکه لوانین اخ لی به خاطر خودشففان میدبر باشففند، لانون 

ندارد، پیش رود    ما  ما تییین می   ؛ مبنایی جا اراده  ما لوانینی که اراده  کند، امری هسفففدند.     ا
(. Ibid: 58« )شودخودآمینی اراده اصی والای اخ ق محسوب می»کانت،  ازنظر، جهیدرند

سداا  سان ده از این نکده اثبار میاو با ا صی اخ ق      ازنظرها کند ان سدند. ا سدی یی آزاد ه ،  ا
اما کانت برای اینکه بدواند خودآمینی را با آزادی اسففدی یی یکی  ؛ اصففی خودآمینی اسففت 

کند و ضرورر آزادی اسدی یی را از   بگیرد، دلیلی را درباره ماهیت الاام اخ لی محرچ می
ننده اراده کگذاری اصفففو  تندا مبنای تییینفرض کنید صفففورر لانون  »گیردژ آن ندیجه می 

 :Kant,1976« )گیرد، بیابیدای را که توسا آن لانون شکی می  ساخدار اراده   ا  باشد؛ 

سم اراده  (، یینی، او می58 تواند توسا لانون اخ لی تیین یابد  ای میکوشد تا دریابد سه ل
کند که اصو  ما باید اصولی کلی باشد، بدون اینکه سیای      که تندا این الاام را بر ما تحزیی

تواند مدنظر ما باشففد. کانت اد ا درباره موضففو  این اصففی بگوید؛ یینی نو  اهدافی که می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5Autonomy 
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بیه  مدیلق به ط جهیدرندصورر محض ی  لانون... موضو   واس و    کهییازآنجا»کندژ می
ست... این  پدیدارها ست    صورر در میام مبدأ ایجاب  نی صولی ا کننده اراده مدزایا از هزه ا

 ای راسفففازند...سنین اراده که بر طبق لانون  لیت  وادث موجود در طبییت را موجب می     
 (.5105ژ11 )کانت،« باید کام ً مسدیی از لانون  لیت دانست

ست   ای که از لانون اخ لی تبییت میبنابراین، تندا اراده شرایا طبییی آزاد ا و  کند، از 
ضای   مزلو از ف»اسدی یی آزاد است و    ازنظراین آزادی اسدی یی است و اراده تابع اخ لی،   

ون لان »اما کانت با تییین اصفففی بنیادین اخ ق، این فضفففای خالی را با          ؛ (01)هزانژ « خالی 
هد دتندا نشفففان مید. او نهکن)هزان( پر می« جدان  ی نی ... یینی لانون اخ لی موردتوافق
ن او، اخ ق بر آ ازنظرداند، بلکه ها آزاد هسفففدند، بلکه این آزادی را فالد لانون نزیانسفففان

 ها را فراهم سازد.تواند دلیی آزادی انسان اکم است و درک دلیق الاام اخ لی می
. نخست،  کندمی اما تبیین کانت از آزادی اسدی یی و اخ ق مشک تی را برای او ایجاد 

ها تندا از این  یث آزاد هسفففدند که تابع لانون اخ ق باشفففند، در این صفففورر اگر انسفففان
را مسفئو  ا زا  اشفدباه دانسفت. اگر لانون اخ ق، لانون آزادی اسفت، پس      هاآنتوان نزی

ها برخ ف لانون اخ ق رفدار کنند نباید آزاد باشفففند و این در  الی اسفففت که  اگر انسفففان
شففناسففی  شففود. از سففوی دیگر، انسففانآزادی شففرر امکان مسففئولیت اخ لی محسففوب می

سی         سئولیت اخ لی را برر شرر امکان م سدی یی اراده فیا نباید  ضین   کند، بلکه بایا د تو
سان  س  ازنظرها ملام به انجام سه ا زالی هسدند. این در  الی است که   دهد که ان خ کانت، پا

 تندا فرمولی محض است.« سه باید بکنم؟» سؤا به 
آزاد  اخ لی ازنظرگر تندا های اندخابپذیرد که انسان نخست، کانت می  رادیا مورددر  

سدند؛ زیرا   سدند و هم تابع خواهش  هاآننی سانی.  دی ک هم تابع لانون اخ لی ه انت های نا
جدان   گوید که اخ ق برای موجوداتی سون ما که هم دردر فلسففاه اخ ق محض خود می
هسفففدیم و هم در جدان محسفففوس تابع لوانین طبییی سه    ی نی تابع لوانین آزادی سفففدیم

  آغازد، اما با دلت ماهیتمی« اراده نی »مینایی دارد. بنابراین اگرسه او مبانی را با بحث از    
به اراده   ای را مشفففخص میسنین اراده ند و آن را  بت می    ک که    هایی نسففف هد  حت   »د ت
یت   ماهیت         (. انسفففان Kant,2002b: 13« )موانع اهنی اسفففت ها و  محدود یی  به دل ها 

لیی، کنند و به این دشفففان، امیالی دارند که در شفففرایحی با لانون اخ لی مخالات میطبییی
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وی پیر هاآنگیرد که باید از ها صففورر تکالیف و اوامری را به خود میاخ ق برای انسففان
 کنیم.
س »شود؛ آزادی منای  منای تزایا لامی میاما کانت میان آزادی مثبت و   ت...  تزایلی در ما

ندارد از طریق مبانی میین  سفففی  زی کند          که یدر ال (. Kant,1991:52« )که لاومی 
(. آزادی منای  Kant,2002b: 63آزادی مثبت تزایی به  زی بر طبق لانون اخ لی اسففت )

سان   شانگر اخدیار کامی فا ی نی ها ضرورر دارد، اما آزادی مث برای اثبار مسئولیت ان    بت ن
ما مرزی درونی بین آزادی مثبت و منای وجود دارد.   ؛ اخ لی اسفففت آزادی   که ییازآنجا ا

منای این است که منشأ ا زا  سیای غیر از خود ما نباشد، تندا راه آزاد ماندن، اندخاب لانونی     
د. مانکه اراده، آزاد میبرای آزادی اسففت یینی امر محلق مدیین و با اندخاب این اصففی اسففت  

«  کند داند، آزادی خود را فدای هی  می  اراده آزادی که امیا  را برتر از اخ ق می  »بر کس، 
(Korsgaard,1996:167انسففان .) سففلبی آزاد هسففدند، زیرا لازم نیسففت    ازنظرها هزواره

تأثیر بگذارد، اما هزواره محصففف ً آزاد نیسفففدند؛   هاآناجازه دهند که  وامی بیرونی بر ا زا  
 دهند.از کف می را خود ها اخدیارزیرا اغلب در مواجه با وسوسه

صوری یا          مشکی دوم  صلی  صی امر محلق را ا شد، ا که نخسدین بار توسا هگی محرچ 
هگی،   ازنظر(. Hegel,1991:162« )تیین آن محدوایی ندارد»داند که می« کلیدی انداا ی»

 کرد. کانتهای  اکم بر اراده انسان را محرچ میکانت باید سارسوب کاملی از محدودیت
ناسففه صففوری باشففد، باز هم     به این ایراد دو پاسففخ داردژ نخسففت،  دی اگر امر محلق فی  

تواند روش مناسفففبی برای گاینش    ها باشفففد، زیرا می  تواند مبنای هدایت ا زا  انسفففان      می
رزد واخ لی ارزشزند هسدند. دوم، کانت در مبانی تأکید می   زنظراا زالی به شزار رود که  

نیازمند  نگرش تجربی به انسان «. هاست مدافیای  اخ ق»فلساه اخ ق محض مبنای تکزیی  
سان     ست. ان صو  کلی اخ لی به تکالیف خاص آن ا های محدود، ها در میام  امیگذر از ا

 کند. نیرویتحزیی می هاآنف خاصفففی را بر هایی دارند که تکالیاسفففدیدادها و محدودیت
آن  جبموبهشود که  با اصی بنیادین اخ ق  اصی می   هاآنهنجاری این تکالیف از ارتبار 

  نشئت شوند، اما محدوای خاص آن از این اصی   های  ی نی آزاد محسوب می ها  امیانسان 
یازها و خواسفففده            می به نحوی رفدار کرد که ن باید  لان     های  گیرد که  با  ما محابق  ون طبییی 

ها هم  (. بر این اساس، کانت در مدافیای  اخ ق Kant,1991:45اخ لی برآورده شود ) 
ه  ها در جدان تجربی ککند و در آن بر لوانین  اکم بر رفدار انسان را محرچ می« آموزه  ق»
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ر آن و د« آموزه فضففیلت»ورزد و هم توانند با هزدیگر تیارض داشففده باشففد، تأکید می می
 هاآنتوانند در پی ها با توجه به اسففدیدادها و نیازهای خود میاهداف خاصففی را که انسففان 

 کند.باشند، محرچ می
بنابراین، شفناخت اسفدی یی لوه اراده با بسفا بیشفدر مادوم انسفان در میام فا لی آزاد و      

سخ  سان ارامه می «بکنم؟ باید سه»سؤا    به کاملی محدود، پا سنده، ب  نه هادهد. ان شنا لکه  تندا 
آزادی اسدی یی شرر لازم امکان الاام  کهییازآنجاهای آزاد و محدودی نیا هسدند و فا ی

و  توانیم به نحدانیم، پس میآن خودمان را دارای  ق اندخاب می بر اساس اخ لی است که  
سان  شی فی   ازنظرها موجدی بپذیریم که ان سدی یی  سدند،  دی ا  ا سه آزاد ه ر آشکارا به  گنا

شودن جایی برای        ست که تیدد کانت در نید نخست مبنی بر گ شیم. اینجا این امر والف نبا
او ایزانی کور و ناخواسده نیست، بلکه تیین محکزی     ازنظراما ایزان  شود، ایزان برآورده می

 در اسددلالار  ی نی دارد و منور به شرایا امکان مسئولیت اخ لی است.
ست  در پایان لازم سئله  به ا سامی مداف  نخست  نید در که کانت. کنیم توجه یام   یای م

خففدا، آزادی و فنففانففاپففذیری ناس را از  وزه دانش بیرون رانففده بود، در  یینی سفففندی
زلی   ازنظرکند. اگرسه، ا دیاد به خدا و فناناپذیری را محرچ می هاآنشففناسففی اراده انسففان

سئولیت      شرایا امکان م شوند، اما ولدی هدف غایی   اخ لی محسوب می ضرورر دارند و 
کند باید هدف والای اراده، فضفففیلت باشفففد.         کند، اد ا می  فا ی فاضفففی را بررسفففی می    

های فاضففی به دنبا  این خیر والا هسففدند، باید بپذیرند سیای برای ا زا   فا ی کهییازآنجا
سدیم می  ازنظرلازم است که   هاآن و آن سیای جا فناناپذیری شود   ی نی در این امر والا 

، بلکه  دست یافت توان در طو   یار محدود آدمی به فضیلتکانت نزی ازنظرنیست، زیرا 
 (.  Kant,1976:122انددا است )فرایندی بی

سیادر با فضیلت ضرورر دارد )      (.  Ibid:124وجود خداوند نیا برای تضزین ارتبار 
یر تکزیی  تواند در مس های ما در راسدای فضیلت می  تندا با ا دیاد به خدا و فناناپذیری، ت ش

شفففناسفففی    رود و کانت از این طریق الدیار سفففندی را زیرمجزو ه انسفففان      شیپبه خیر والا 
سدی یی اراده لرار می  سان می پسدهد. ا ش    توان گات کانت در ان سی اراده لوانین پی ینی  شنا
 دی وجود خدا را نیا جامی از   کند و های انسفففانی آزاد را محرچ می  اکم بر للزرو فا ی   

 کند.شناسی فلسای محسوب میانسان
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 شناسی استعلايی احساس. انسان3
ت. رسد که شناخت اسدی یی انسان تکزیی شده اساز ندایج دو بخش پیشین سنین به نظر می

ها شففناسففندگان و فا  نی آزاد و محدود هسففدند که در هر دو  وزه با تحزیی لوانین  انسففان
برد تبیین کانت از شناخت و الاام کار  کهییازآنجااما ؛ شوند ینی بر خودشان، هدایت می پیش 

یان لوانین پیشفففینی              ید لوه  کم و ب به نگارش ن نداشفففت، پس او  کافی در جدان تجربی 
دهد که جدان باید محابق با سفففاخدارهای  ا سفففاس پرداخت. نید  یی محض او نشفففان می

ضزین      شد؛ اما ت سان با سان نزی میرفدی ان شیوه نظام ها میکند که ان شناخت    مندیتوانند به 
شینی محرچ می      سددلالی پی سا دهند. نید  یی  زلی نیا ا شان دهد هدف خود را ب  کند تا ن

ایی  پذیر است اما هی  مبن ها، مدیدد به ارتیای آن هسدند، خیر والا، امکان والایی را که انسان 
دهد. کانت با انکار شناخت جدت گشودن جایی    نزی برای این امکان در جدان تجربی ارامه

یاز             ید لوه  کم ن به ن بار برلرار کند. پس  یت و آزادی ارت زان ندوانسفففت بین طبی برای ای
 :Kant,2000« )و مادوم آزادی را پر کند ...شففکاف  زیق بین  وزه طبییت»داشففت تا 

ود  شناسی اسدی یی خ   انسان  ا ساس،  لوه در تحییق (. این  وامی او را بر آن داشت تا با 62
را تکزیی کند. نید لوه  کم از دو بخش نامرتبا به هم تشکیی شده است. کانت در بخش     

ر بخش  کند و دشناخدی درباره امر زیبا و والا را بررسی می  نخست شرایا امکان ا کام زیبا  
ی از اصی  رگیکند. او با بدرهشناسی طبییت را بررسی می   شناخدی و غایت دوم ا کام غایت

زند و از این طریق اصی پیشینی هنجارهای  اکم  دو بخش را به هم پیوند می 5«مندیغایت»
 کند.بر ا ساسار را محرچ می

کند و سند نکده  می شففرو  2بایزکانت بخش نخسففت این نید را با تحلیی اسففدی یی امر 
د کندژ این لذر فالیکلیدی درباره نحوه ظدور لذر زیباشفففناسفففانه بر ما از درون را بیان م       

مندی بدون غایت میین به و مدیلیار خود را در میام غایت   له، ضفففروری و کلی اسفففت
 نه میبو  هسدند و نه  کهییازآنجاکانت، اشیای زیبا   ازنظر(. Ibid: 104گذارد )نزایش می

ضایدی        سدگی ندارد. از  یث کزیت نیا اگرسه این ا کام ر صی واب نی ، به هی    له خا
که بر هی  مادوم میینی اتکا ندارد، اما کلیت آن اهنی اسفففت. کانت          اند یانگیبرمکلی را 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5Purposiveness   
2 Beauty 
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ند، یینی رضفففایت خویش از    وار میضفففرورر این نو   کم را نیا ضفففرورتی نزونه   خوا
 کنیم.تصویری زیبا را به الگویی برای پیروی دیگران تبدیی می

ضین این نکده که سگونه غایت  شیای زیبا می مندی کانت با تو شد،  تواند مبنای لا ذر با
ند و زمندی به نید لوه  کم پیوند میشناسی اسدی یی ا ساس را از طریق اصی غایت     انسان 

 دهد هرسففازد. او در نید نخسففت نشففان می از این طریق نیص دو نید پیشففین را برطرف می
ما تو            یت روی دهد، ا با لوانین  لی طبی حابق  ید م با ک  ضفففین نزیتغییری در جدان  ه  دهد 

مجزو ه لوانین  لی  اکم بر جدان، محدود اسفففت؛ زیرا این لوانین بیشفففدر مناسفففب کی         
تبیین   تریتوان بر مبنای لوانین کلیمندی اسففت که در آن لوانین خاص مدیددی را مینظام

سلم فرض      صی یکنواخدی طبییت را م صو  مخدلای سون ا کرد. به هنگام تحییق در جدان ا
صو  خاص     گیریم، می سری ا اما دلیلی برای این کار نداریم. لوانین مدیدد تجربی تحت یک

لرار دارند و بدون توجه به این اصو  کلی فیا مبانی مدافیای   لزی را خواهیم داشت که  
سدی یی س  ازنظراما ؛ ای ندارندبرای تحیییار تجربی هی  فایده نین  کانت لوه  کم مبنای ا

ین  طبییت لوان»مندی اسففتژ د. اصففی اسففدی یی  کم تأملی، غایت آورلوانینی را فراهم می
صی غایت  شخص می   کلی خود را محابق ا شناخت م (. در Ibid: 83« )کندمندی برای لوه 

 بشناسند. مندکی نظام مثابهبهها بدوانند طبییت را غیر این صورر اتاالی بود که انسان
ناخت را با لوه ا سفففاس لذر بیان        مندی طبییت برای شففف  کانت در ادامه ارتبار غایت      

سان می ست؛ بنابراین، اگر لوه      کند، برای ان ساس لذر هزراه ا سدیابی به هر هدفی با ا  ها د
صلی         ساس لذر بر مبنای ا سی ارامه دهد، ا  شینی میدبری برای هر ک  کم تأملی هدف پی

سنین  (. همIbid: 173« )هم پیشففینی اسففت و هم برای هزه ا دبار دارد»شففود که تییین می
فدم لوانین خاص بر مبنای لوانین کلی و لراردادن لوانین مدارله طبییت تحت        که ییازآنجا 

سده لوه  کم هسدند،       رای مندی طبییت بغایت»طریق  نیازاپسیکسری اصو  خاص، خوا
 شود. پذیر میامکان« فدم

لذر خواهیم کرد   »اگر  پس نای سنین لوانینی پیش رویم ...ا سففففاس   (.Ibid« )بر مب
ظام        تأملی امکان تحییق ن نابراین، اصفففی پیشفففینی لوه  کم  ند فدم را در طبییت ف  ب راهم  م

شناسی اسدی یی ا ساس نیا است؛ زیرا این هدف ضروری آورد که نخسدین مبنای انسانمی
که امکان دسففدیابی به مبنای کلی و ضففروری ا سففاس لذر کند ها محرچ میرا برای انسففان

ااده می      ها آنبرای  ماهیت و ضفففرورر      وجود دارد. کانت از این توصفففیف اسفففد تا  کند 
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مندی را نشفففان دهد. او امکان ا کام هنجاری ا سفففاس را مسفففلم  پدیدارهای زیبای غایت
یت       می غا مه نیش  با ارا ند و  تأملی، تبیینی     دا ندی در ا کام  چه م درنگ ا سفففاس    بی ازآن
 انجامند.کند. سنین پدیدارهایی به ا کام هنجاری کلی و اهنی میشود، ارامه میمی

ه  تواند دلیلی باشففد کمندی شففی نزیی غایتمادوم ریغواسففحه و کانت، ظدور بی ازنظر
سان ارتبار دارد. لوا     شناخدی ان  یآن را ایی مادوم خاصی لرار دهیم، بلکه این امر به لوای 

سففاس ا  هاآنشففناخدی مربور به زیبایی، تخیی و فاهزه هسففدند که از طریق بازی آزادانه  
صی می   زیبایی شی زیبایی را تجربه می   شناخدی  ا سزی و د شود. زمانی که  ر در کنیم، ل
یابیم که  اصی لرار گرفدن کثرر انحبا ار یا شدودار ایی مادوم میینی است که      آن می

دارد و این و در  اصففی بازی خ لانه تخیی و فاهزه اسففت ضففه میلوه فاهزه به تخیی  ر
(Guyer,2006: 314) مندی اشففیای زیبا هدف این لوا نیسففت، بلکه به فیالیت  اما غایت؛
با لوای ثزربخش اهن است.   کانت لذر، ا ساس هزراهی شی ازنظرشود. مربور می هاآن

لذتی را ایجاد          ناخدی تخیی و فدم  به مینای آگاهی از        میسفففرزندگی لوای شففف که  کند 
(. سرزندگی لوای شناخدی میلو  بازنزایی   Kant,2000: 106مندی شی زیباست )  غایت

شی   شی ندارد،       صرف  شناخت مشخص آن  ست و ارتباطی با  شی   »ا زیرا کانت لذر ما از 
  «کند تا کاربرد مادومی میین بر شففیزیبا را  اصففی بازی خ لانه تخیی و فاهزه للزداد می

(Guyer,2006: 315 شی ست و    (. پس این  کم که  ست، غیرمادومی ا   رونیازاای زیبا
ا  همبنای اهنی  کم، بازی آزاد لوای شناخدی است که تزامی انسان    کهییازآنجااما ؛ اهنی
ی به هنگام تصففور اشففیای زیبا،   هرکسففتوان اندظار داشففت که ، پس میاندمشففدرکدر آن 

 زیباشناسانه باید  اوی کلیت باشد.  کم جهیدرندا ساس لذر کند و 
ی خود را  شناسی اسدی ی   کانت با ارامه تبیینی از ا ساس لذر در اشیای زیبا، انسان    پس

توان  اسففت و می 5یهنجارکند. ا سففاس انسففان نیا هزانند اراده و شففناخت او   تکزیی می
سان تحت       ی  اکزیت اص درباره شرایا امکان این ساخدار از درون تحییق کرد؛ ا ساس ان

بین   مندی است. کانت از این تبیین زیباشناسانه برای بسدن شکافپیشینی  کم، یینی، غایت
ا  کند؛ زیرا شناخت اشیای زیبهای شناخدی و ارادی نیا اسدااده میطبییت و آزادی در  وزه

شناخدی          سب غایی این جدان با لوای  شیای جدان و ا ساس تنا سدلام  کم تأملی درباره ا م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5Normative   
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مندی به تحیییار درباره طبییت نظم بخشففیده و شففکاف نید  یی  هاسففت. این غایتسففانان
پوشففاند. از منظر داند، میمحابق سففاخدارهای کلی شففناخدی انسففان می   محض که جدان را

ازد  س ارادی نیا، تجربه اشیای زیبا در بید اهنی وجود انسان، کلیت و اخدیاری را آشکار می   
 شود.محسوب می که میدمه اندخاب اخ لی

و دیگری  کم   5«امر والا»افاایدژ یکی نظریه   کانت دو بحث دیگر به مبا ث فوق می       
سه طریق تبیین لذر   شناخدی کانت را تکزیی می غایی. نظریه امر والا به  ست،   کزیبا ند؛ نخ

  هایی را که در آن ا ساس لذر تحت شناسی اسدی یی باید تزامی راه   او برای تکزیی انسان 
ان از امر والا تجربه انسفف کهییازآنجاگیرد، تبیین کند و زیت مییارهای پیشففینی لرار می اک

لرار گیرد. دوم، امر والا سدم زیبایی    موردتوجهتحت  اکزیت سنین مییارهایی است، باید  
کند. در زیبایی ارتبار جدان با فدم آدمی را ا ساس   شناسی شناخت مدیاد  می   را در انسان 

لی  هایی را که به جدان تیایابیم که  یی سگونه خواسفففده ر تجربه امر والا درمی کنیم و دمی
که    آوردکند. درندایت، امر والا پلی بین طبییت و آزادی فراهم می    بخشفففد، تحزیی می می

مدزایا از تبیین زیباشناسانه آن است. از وجه زیباشناسانه، تجربه انسان از تناسب میان خود و        
با   سفففهیمیا لابی  کند که   غرضفففانه و آزادانه لذتی آگاه می     توانایی کلی بی  طبییت، او را از 

سده  ست خوا سان ؛ های اخ لی ا کرامت اخ لی خود را  صرا ت بهها اما از وجه امر والا، ان
ای  هکنند. تجربه امر والا مسدلام هزان ا ساس ا درام به خودی است که انگیاه   ا ساس می 

شکی می  والای  یییی را باید در اهن کسی جسدجو     »کند، ت اد ا میدهد. کاناخ لی را 
 (.Kant,2000: 137« )کند و نه در شی طبییتکرد که  کم می

ست، بلکه کانت تبیین خود از           سان نی ساس ان سی لوه ا  صلی نید لوه  کم برر محور ا
مندی  ینی  غایت»آنچه آن را  بر اسففاسدهد و شففناسففی تیزیم می کم را به  وزه زیسففت

ه آن در زیرمجزو   واسفففحه به کند که   ای بحث می نامد، درباره لوانین طبییی   می« طبییت 
نداران( لرار می    فنومن یی میلو             هایی )جا به دل پدیدارها  باره  لی آن  که تاکر در گیریم 
 :Ibidای که  لت و میلو  خود است ) شی  مثابهبهتوان جاندار را ؛ زیرا میهاست آنبودن 

سوب می  (، مینا کرد.243 شاید سنین هدف    سنین موجودی هدف غایی مح شود. در نظر 
توان صفففرفاً از طریق  لی مکانیکی     غایی وجود نداشفففده باشفففد، اما بیای جانداران را نزی          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 sublime 
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صی دیگری برای  کم درباره    یت  محصو  آلی طبی »نیاز داریمژ  هاآنتوضین داد؛ پس به ا
(. افاودن این  Ibid: 247« )باار اسفففتسیای اسفففت که در آن هر سیای هدف و مدیاب ً ا

سان    صی به ان سدی یی کانت دو دلالت مدم داردژ نخست، محدودیدی برای تبیین        ا سی ا شنا
کند، زیرا کانت میدید اسفففت برای تبیین طبییت زنده   وه بر        مکانیکی نید او  ایجاد می   

ص    صی دیگری نیا بدره بگیریم. دوم، او ا برای  کم   ی جدیدیتبیین  لی مکانیکی باید از ا
صی غایت های تجربی ارامه میبر مبنای یافده ای تجربی  همندی  ینی که میدم بر یافدهدهد؛ ا

 است.
یت        غا نای اصففففی  به تحییق بر مب یاز  کارکرد دیگر برای        ن نداران دو  جا باره  ندی در م

سان  سان  شناسی کانت داردژ نخست، هزان    ان ی  س شنا طور که او در نید نخست جایی برای ان
اخت، در نید سففمدیلیار تجربی تابع لوانین طبییت می مثابهبهها را تجربی گشففود که انسففان
سان  ای از تواناییکند برای توصیف پاره لوه  کم تصرین می  سدی ان ند دیگر ها هزانهای زی

توان از توصففیاار غایی بدره گرفت. دومین مورد که سففدم مدزی در پاسففخ به جانداران می
شده باشم؟  »کلیدی  سؤا   کانت جانداران را اهداف غایی طبییت   کهنیادارد « به سه امید دا
( که به وابسدگی مدیابی  Ibid:249« )کی طبییت را نظامی محابق با لانون اهداف»داند و می

ر ای طبییداً انسفففان را به تاکر دکانت سنین محالیه ازنظرانجامد و محالیه  لزی جانداران می
سوق می  سان   این باب  ست. او لب ً در ان سدی ی     دهد که هدف ندایی طبییت سی سی ا ی  شنا

ناسففه اسففت که خواهان آزادی اسففدی یی اسففتژ پس    اراده نشففان داد انسففانیت هدفی فی 
کانت میدید است سیای در آدمی وجود   وجودنیبااتواند هدف طبییت محسوب شود.  نزی

و آن سیای جا تابییت انسفففان از لانون    کند  دارد که او را به هدف ندایی طبییت تبدیی می       
ید لوه  کم نشففففان می   Wilson.2006: 98اخ ق نیسففففت ) نابراین ن هد اصففففی  (، ب د

ست    تندا مبنای ا کام زیباییمندی نهغایت ست، بلکه کاربرد آن در زی سی، به  ش شناخدی ا نا
 انجامد.مادومی از انسان در میام هدف ندایی طبییت می

نابراین، نید لوه  کم   با تحلیی بیشفففدر           ب در میام شفففناخت اسفففدی یی لوه ا سفففاس، 
ضروری غامیت ر تندا وجود نظم را در آن اثبار میمندی طبییت، نهغایت ا کند، بلکه نیش 

شان می  سخ موجدی به    در محالیه منظم جانداران ن صی، پا به سه  » سؤا  دهد و با طرچ این ا
اسففانه، امید را در تکاپوهای میرفدی برای دهد. در لذر زیباشففنارامه می« امید داشففده باشففم؟

یابیم   ق و موجه میهای ایهای اخ لی خودمان در اندخابمند جدان و در آرمانفدم نظام
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ساس کلی که  مثابهبهو با فدم طبییت  گردیم ی مییابد، به دنبا  دلیی ندایغامیت نظم می بر ا
سیای نیسففت جا انسففان تابع لانون  که طبییت را با رسففالت اخ لی ما سففازگار کند و آن  

 اخ ق.

 گیرینتیجه
کانت در سففه نید خود، تصففویری از انسففان در میام شففناسففنده، فا ی و  سففاسففی آزاد، اما  

ست که از طریق          محدود ارامه می شدودار دریافدی  س ا شکی از  سان مد شناخت ان دهد. 
سان    مادومی میکند، اط ق می هاآنخودجوش بر  طوربهمیولاتی که فاهزه  شوند.  زی ان

به خدا، آزادی و              ما  نیا مسفففدلام تبییت از اصفففو  رفداری اهنی اسفففت که مبنای ا دیاد 
شکی می  صی می     فناناپذیری را  سانه نیا از بازی آزاد لوایی  ا شنا د که  شو دهد. لذر زیبا

لی  راده، دلیشناسی اسدی یی ا   دهد.   وه بر این، در انسان ی محدودیت ما را نشان می نو به
اسففدی یی نومنی آزاد و لادر به انجام  زی بر طبق   ازنظرشففود مبنی بر اینکه انسففان ارامه می

سان را              شناخت، ان سدی یی لوه  شناخت ا سدند.  ست که تابع لوانین  لی طبییت نی صولی ا ا
اصو  طبییی توصیف کرد و شناخت اسدی یی       بر اساس توان او را داند که میپدیداری می

ای را فراهم  دهد که جدان تجربی موضففو ار ا سففاس زیباشففناسففانهوه ا سففاس نشففان میل
یداری ها از  یث پدکند، بنابراین، انسانآورد که به نحو مدااوتی آزادی ما را آشکار میمی
زایا از دیگر اشیا مد  وجودنیباامیولار فاهزه و صور شدود شناخده شوند، اما      بر اساس باید 
ند، زی   می با ویژگی     باشففف ند  ندارانی هسفففد یاری از این ویژگی     را جا ها   های خاص که بسففف

ها از  یث نومن های مدزی برای کاربرد لانون اخ لی در  یار  زلی دارند. انسففاندلالت
ود و شففتوسففا  لی تجربی تییین نزی هاآنهای سففلبی آزادند، زیرا اندخاب طوربهبودن هم 

سااوار     ی  اکم بر ارادههم محص ً، زیرا تابع لانون اخ ل  سدند و به دلیی این آزادی  شان ه
اما باید  ؛توانند هدف ندایی طبییت و مدیلق کامی ا ساس والا باشندمی رونیازاو  اندا درام

سان فیا به این  وامی محدود نزی   ازنظرتوجه داشت که   ت  و شناخ  شود کانت، شناخت ان
زیرا او از خصایص تجربی نیا برخوردار است و   انسان فیا محدود به لوای اهنی او نیست،   

وان  تکه امید را می    ا  نیدر توان او را از منظر تجربی نیا محالیه نزود،   بر این اسفففاس می
ای  همسففاملی هسففدند که کانت در بخش  هانیادر پیشففرفت انسففان در طو  تاریخ یافت و  

 گیرد.دیگری از فلساه خود پی می
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